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U آسه)axon/اكَسون ( 

مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة ) 1384(سال گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر اول 
 هدايت بيرون به جهت يك در ياخته اي جسم از را عصبي تكانة كه بلندي استوانه اي  عصبي رشتة يا  با تعريف «زايده،«اكَسون»
 مقولة دستوري اين واژه اسم است. «آسه» را تصويب كرده است. معادل مي كند»، 

axon از ريشة axis استفاده شده محورمعني به «آسه» را كه  گرفته شده و به همين دليل در فارسي نيز براي آن محور به معني 
سنگ آسيا يعني «آس» كار رفته، معادل ‌در فرهنگ نفيسي (ناظم الاطباء) بهگونه كه ‌«آسه»، آنمعني اصلي است انتخاب كرده اند. 

بوده كه مجازاً به محور سنگ آسيا و توسعاً مطلق محور نيز اطلاق شده است. در چند دهة اخير براي نخستين بار در حوزة 
هاي ديگر از جمله ‌ استفاده شده است. البته در برخي حوزهaxis bone«آسه» در تركيب «استخوان آسه» در برابر پزشكي از 

 اند. ‌ استفاده كردهaxis«آسه» را با مفهوم محور در برابر فيزيك برخي از استادان، از جمله دكتر محمود حسابي، واژة 
 

 
Uدارينه) dendrite/ دندريت ( U  

بيگانة مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة ) 1384اول (سال گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر 
«دارينه» را تصويب كرده است. معادل  عصبي»، ياختة در ميان ياخته اي رشته مانند كوتاه زايده هاي از  با تعريف «هريكدندريت»،«

[اسم(دار) + پسوند(-ينه)] است. در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي اشتقاق  و ساخت واژة آنمقولة دستوري اين واژه اسم 
 استفاده شده است. 

زايده هايي كه از ياختة عصبي بيرون زده اند بر دو دسته هستند. يك زايدة منفرد طولاني در امتداد محور ياختة عصبي كه به آن آسه 
مي گويند كه در بالا به آن اشاره شد و ديگر، زايده هاي كوچك و پرانشعابي كه شبيه به شاخه هاي درخت هستند و در امتداد محور 

 است و به همين دليل در فارسي درخت وار و درخت به معني dendron از ريشة يوناني -dendroپيشوند ياختة عصبي نيستند. 
  » مي دهد.آنچه شبيه درخت است« استفاده شده و با افزودن پسوند نسبت (-ينه) معني درخت به معني دارنيز از واژة 

 
U مايهه)synapse/سيناپس ( 

مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة ) 1384دوم (سال گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر 
و مقولة دستوري اين واژه اسم «همايه» را تصويب كرده است. معادل  عصبي»، ياختة چند يا دو اتصال  با تعريف «محلسيناپس»،«

[پيشوند(هم-) + ستاك حال(آي) + پسوند(-ه)] است. در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي اشتقاق استفاده شده  ساخت واژة آن
  است.

synapse از دو جزء syn و هم به معني haptein به كار مي رود تشكيل شده است محكم كردن و بستن كه در يوناني به معني 
ها به آكسون متناسب ‌ دارد كه از نظر مفهومي با متصل شدن دندريت هم متصل شدن‌به و  هم پيوستن‌به كه در مجموع معناي 
ساخته شده است منطبق با تعريف اين واژه و به هم پيوستن  در معناي  هم آمدن‌به«همايه» كه از فعل مركب است. معادل مصوب 

  مفهوم آن است.
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U دستگاه كناره اي)limbic system/ليمبيك سيستم ( 

مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة ) 1384دوم (سال گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر 
 و بويايي عمل انجام در و دارد وجود پستانداران تمام در كه مغزي ساختارهاي از  با تعريف «مجموعه ايسيستم»،‌ليمبيك «

«دستگاه كناره اي» را تصويب كرده معادل  دارد»، دخالت رفتارها ساير و هيجان بروز و خودفرمان اعَمال مانند ديگر فعاليت هاي
  [اسم(دستگاه) + صفت(كناره اي)] است. اين اسم يك تركيب وصفي است. و ساخت واژة آنمقولة دستوري اين واژه اسم است. 

limbic از ريشة فرانسوي limbe كناره و حاشيه به معني (edge) ل بروكا در دهةگرفته شده است. اولين بار شخصي به نام پ 
گذاري را انجام داده است و وجه تسمية آن واقع شدن اجزاي اين دستگاه در محل اتصال ساقة مغز به ‌ ميلادي اين نام40

نيمكره هاي مخ است. اين دستگاه از مجموعه اي از ساختارهاي مغزي به مركزيت نهنج تشكيل شده است و ساير اجزا، مانند 
 ، در پيرامون آن واقع شده اند. (hypothalamus) و زيرنهنج (hippocampus)اسَبك مغز 

 
U غدة رومغزي، رومغزي)epiphysis gland, epiphysis/پيفيزپيفيز، اغدة ا ( 

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة 1384گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر اول (سال 
است»،  متصل مغز سوم بطن پسين ديوارة به ساقه اي به وسيلة كه كوچكي مخروطي شكل بافتي «غدة اپيفيز/ اپيفيز»، با تعريف «تودة

[اسم(غده) + صفت(رومغزي)] است.  و ساخت واژة آنمقولة دستوري اين واژه اسم «غدة رومغزي» را تصويب كرده است. معادل 
 «رومغزي»  مترادف مصوب فرهنگستان براي اين واژه است. اين اسم يك تركيب وصفي است. 
 (كاج) است و چون شكل pine در زبان انگليسي منسوب به pinealاست.  pineal gland مترادف اين واژه غدة صنوبري يا 

، شكل اين غده غدة صنوبري است. در اصطلاح فارسيِ كاجي شكلگذاري آن قرار گرفته، ترجمة اين اصطلاح ‌اين غده مبناي نام
، محل قرار گرفتن اين epiphysis در برابر «رومغزي» گذاري معادل ديگر آن يعني ‌به درخت صنوبر تشبيه شده است. اساس نام



3 
 

غده است چرا كه اگر مغز مياني را نقطة مرجع فرض كنيم، غدة رومغزي نسبت به آن بالاتر و عقب تر قرار گرفته است، در 
 همان مغز مياني است. به غدة رومغزيكه غدة زيرمغزي پايين تر و جلوتر از آن واقع است. منظور از مغز در معادل فارسي ‌حالي

 و epiphysis gland مترادف pineal gland ناميده شده است. شايان ذكر است كه غدة زيرمغزي hypophysisهمين قياس 
 pituitary gland  مترادفhypophysis gland.است   

 

 

U نجَنه)thalamus/تالاموس ( 

بيگانة ) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة 1384 واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر اول (سال ‌گروه
 حفرة جانبي ديوارة از بخشي و دارد قرار مغز سوم بطن طرفين در كه خاكستري مادة تودة دو از «تالاموس»، با تعريف «هريك

 مقولة دستوري اين واژه اسم است. «نَهنج» را تصويب كرده است.  ‌معادلمي دهد»،  تشكيل را سوم بطن

thalamusهاي يوناني به معني ‌ واژهاست و علت اطلاق اين اسم به اين ساختار مغزي، شكل برجسته و سقف قوسي و قب 
 براي آن استفاده شده است. در فارسي نيز اين بافت به (thalamus)بيضي مانند آن است. لذا به صورت استعاري از لفظ قبه 

 در گياه شناسي نَهنج است براي آن انتخاب شده است. جوال كه به معني «نَهنج» جوال يا كيسة گوني توپر شبيه شده است و معادل 
 است. برخي از پيشكسوتان گياه شناسي در ايران، مانند حسين گل گلاب، receptacleنيزبه كار رفته كه البته در آن حوزه معادل 

اند كه به تصويب فرهنگستان ‌ را پيشنهاد دادهنَهنجگذاري بافت گياهي مذكور استفاده كرده و معادل ‌از اين شباهت شكلي براي نام
. بخشي از ساختار 2. بخشي از دستگاه عصبي انسان 1 (thalamus) نيز رسيده است. به دليل مفهوم دوگانة 1314-1332اول (

 را براي مفهوم اول نيز به تصويب برساند. به اين صورت نَهنج تاكنون) تصميم گرفت كه معادل 1369گل)، فرهنگستان سوم (از 
شناسي گياهي و جانوري است و تنها ‌ در انگليسي داراي دو مفهوم مجزا و متفاوت در زيستthalamus در فارسي همچون نَهنج

 گذاري در دو حوزة مذكور شكل جوال مانند دو ساختار گياهي و جانوري است.‌دليل اين نام
hippocampusاي يوناني است كه خود مركب از دو جزء ‌ واژهhippos و اسب به معني campus ساختار بندبند به معني 

 ميلادي در كالبدشناسي به كار رفته و علت انتخاب آن 1706است كه در مجموع براي اسب دريايي به كار مي رود. اين واژه از سال 
 نيز بر اساس همين ريشه شناسي  »اسَبك«شباهت شكلي اين بخش از دستگاه كناره اي مغز به اسب دريايي است. معادل فارسي 

 [اسم(اسب) + پسوند شباهت(-ك)] ساخته شده است.
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U چليپا)chiasm, chiasma/كياسم، كياسما ( 

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة 1390 (سال هشتمگروه واژه گزيني علوم پاية پزشكي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر 
 عبور يكديگر كنار از يا يكديگر روي از صليب وار كه انسان بدن از ساختارهايي يا بخش ها «كياسم/ كياسما»، با تعريف «حالت

 مقولة دستوري اين واژه اسم است. «چليپا» را تصويب كرده است.  ‌معادلمي كنند»، 
chiasma برمي گردد. با توجه به تعريف، شكل اين 1832 به معني صليب يا چليپا است و سابقة آن در زبان پزشكي به سال 

 بر اساس همين قاعده برگزيده شده و صليب به معني «چليپا» ساختار سبب شده تا از استعارة صليب استفاده شود. معادل فارسي 
 به تصويب فرهنگستان رسيده است. 
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U سپرديس، تيروييد)thyroid/تيروييد ( 

 ،) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة «تيروييد»1384گروه واژه گزيني پزشكي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر اول (سال 
و مقولة دستوري اين واژه اسم «سپرديس» را تصويب كرده است. معادل گردن»،  جلوي در واقع درون ريز با تعريف «غدة
 [اسم(سپر) + پسوند(-ديس)] است. در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي اشتقاق استفاده شده است. ساخت واژة آن 

thyroid) ابداع كرد و از نظر ريشه شناسي به 1614-1673 نامي است كه آن را توماس وارتون، كالبدشناس و پزشك انگليسي ،(
 "سيب آدم" است و در اصل براي ناميدن غضروفي كه قسمت جلويي حنجره را تشكيل مي دهد و در زبان عمومي سپرمانندمعني 

گذاري آن شباهت اين غضروف به سپر جنگي است و غده اي با شكل مشابه كه در زير ‌ناميده مي شود به كار رفته است. علت نام
نيز گرَده برداري (ترجمة جزءبه جزء) از واژة  «سپرديس»اين غضروف قرار دارد نيز به همين نام ناميده شده است. معادل فارسي 

  (پسوند شباهت) است. oid- (سپر) +  thyroid :thyroلاتين 
 
 

 
 

U تراگذري)diapedesis/دياپدز ( 

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة 1384گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر اول (سال 
 حالت در خارج به ياخته مهاجرت .2پيرامون  محيط به مويرگ ديوارة از خون سفيد گويچه هاي عبور. 1 «دياپدز»، با دو تعريف «

[پيشوند(ترا-)  و ساخت واژة آنمقولة دستوري اين واژه اسم «تراگذري» را تصويب كرده است. معادل اسفنج ها»،  از برخي لاروي
 + ستاك حال(گذر) + پسوند(-ي)] است. در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي اشتقاق استفاده شده است.

diapedesis ريشة يوناني دارد و از دو جزء dia- و از ميان به معني pēdon تشكيل شده و در مجموع به معني جهيدن به معني 
 پيشوندي است كه در »ترا-« است. »گذري« و »ترا-« نيز مركب از دو جزء «تراگذري»  است. معادل فارسي از ميان چيزي گذشتن

 را مي دهد و در دورة معاصر در فارسي علمي اين پيشوند بيشتر معادل پيشوند طرف ديگر و آن سوزبان فارسي باستان معني 
 از آن بهره گرفته -dia در واژه سازي مورد استفاده قرار گرفته است. البته در مواردي نيز به عنوان معادل پيشوند -transانگليسي 

  اشاره نمود.dialysis در برابر »تراكافت«شده كه علاوه بر واژة فوق مي توان به معادل 
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U نپادگ)antigen/آنتي ژن ( 

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة 1384گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر اول (
«پادگن» را تصويب معادل شود»،  واكنش وارد آن با و كند پادتن توليد به وادار را ايمني دستگاه كه «آنتي ژن»، با تعريف «ماده اي

  كرده است.
antigen ميلادي به كار رفته است و در حقيقت مختصرشدة 1908 نخستين بار در سال anti(body)gen و توليدكننده به معني 

 است زادن به معني genēs كه از ريشة يوناني gen و پاد يا ضد به معني -antiاست كه از دو جزء (antibody)  زايندة پادتن
 فارسي نيز از همين ريشة زادن با همين معني برمي گردد. جالب است بدانيم كه ĝenگرفته شده كه خود به ريشة هندواروپايي 

 از ĝen در كرُدي دو مشتقي هستند كه از همين ريشة هندواروپايي ژن در فارسي و زنهندواروپايي نشئت گرفته است. واژة 
گرده برداري كامل از اصطلاح «پادگن» طريق زبان هاي ايراني باستان و ميانه به زبان فارسي امروز راه پيدا كرده اند. معادل فارسي 

antigen در برابر پاد است، يعني anti- ن ودر برابر گ gen البته پسوند .–genها ‌ در زبان علمي معاصر فارسي در برخي حوزه
زماني ساخته شده كه هنوز اين معيارسازي صورت نگرفته بود. «پادگن»  ترجمه شده است. اما واژة »زا«ساز ‌عمدتاً به جزء تركيب

 را در فارسي وضع كرده اند، از طرفي نگاهي به ريشة هندواروپايي آن داشته اند و از طرف ديگر -genظاهراً كساني كه پسوند 
 همانندسازي با معادل هاي اروپايي اين واژه، به ويژه معادل آلماني آن، را درمدنظر داشته اند.

شود و ‌ است، در واقع ماده اي است كه در دستگاه دفاعي بدن توليد ميمادة مضاد(ضد) يا جسم پاد نيز كه به معني «پادتن» واژة 
گرده برداري كامل از اصطلاح «پادگن» نيز مانند «پادتن» زا، عمل مي كند. ‌عليه مادة بيگانة مهاجم، پادگن يا مادة پاد(تن)گن يا پادتن

 . body در برابر تن و -anti در برابر پادانگليسي است، يعني 

 

U فامينه)chromatin/(فامينك)،  كروماتين chromatid /تنَ)، كروماتيد / chromosome (فام 

 )كروموزوم

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة 1384گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر دوم (سال 
 ياخته اي، تقسيم هنگام در و است رنگ پذير به شدت كه پروتئين ها و هسته اي اسيدهاي از «كروماتين»، با تعريف «مجموعه اي

[اسم(فام) + پسوند(- و ساخت واژة آنمقولة دستوري اين واژه اسم «فامينه» را تصويب كرده است. معادل مي كند»،  ايجاد فام تن
 ينه)] است. در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي اشتقاق استفاده شده است. 

chromatin براي نخستين بار به كار برده است. وي در حين مطالعة تقسيم 1878 را والتر فلمينگ، كاشف كروماتين، در سال 
ياخته اي متوجه شد كه هستة ياخته با ساختار يادشده در تعريف، در رنگ آميزي ياخته با رنگ هاي بازي به شدت رنگ را جذب 

 تشكيل شده است استفاده كرد. in– و پسوند نسبت رنگ به معني chrom كه از دو جزء chromatinمي كند. از اين رو، از واژة 
 نيز به روش گرده برداري از واژة انگليسي ساخته «فامينه»  است. معادل فارسي تودة رنگيبنابراين كروماتين در مجموع به معني 

 است. از ميان واژه هاي ديگري كه در اين شبكة مفهومي مطرح »ين–« و پسوند نسبت رنگشده و داراي دو جزء فام به معني 
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هاي علمي افزوده شدند و به ‌واژه‌است مي توان به كروموزوم و كروماتيد اشاره كرد. اين دو واژه بعدها با پيشرفت علم به مجموعه
 گذاري شدند. ‌قياس با كروماتين نام

 را براي ناميدن رشته هاي نظم يافتة كروماتيني در فرايند تقسيم ياخته اي به كار برد. اين واژه chromosome 1888والتر در سال 
 به كار جسم است و در اينجا مجازاً به معني تَن در لاتين به معني some– تشكيل شده كه some– و پسوند chromاز دو جزء 

 به عنوان يكي از پسوندها براي ناميدن برخي اندامك هاي some– است. پس از آن پسوند جسم رنگيرفته و روي هم رفته به معني 
 (كروموزوم)، هر يك از دو ساختار رشته اي حاصل از فام تن تخصيص يافت. با كشف ساختار دورشته اي »تن«ياخته اي با معادل 

 تشكيل id– و پسوند اسم ساز chrom از دو جزء chromatidدوتا شدن فام تن در فرايند تقسيم ياخته اي را كروماتيد ناميدند. 
گذاري برخي ساختارها استفاده مي شود. معادل فارسي ‌شده است. اين پسوند در حوزة زيست شناسي در بسياري موارد براي نام

 ساخته شده است. از آنجا كه كروماتيد يكي از دو رشتة كروموزوم است، »ك–« و پسوند تصغير فامينه از دو جزء »فامينك«
 ترجيح داده شد كه براي نشان دادن رابطة جزء و كلِ بين آنها از ساختار تصغيري استفاده شود.

 

U َهسته تن)nucleosome/نوكلئوزوم ( 

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة 1384گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر دوم (سال 
معادل است»،  شده تشكيل دنا و هسته اي پروتئين هاي از كه فام تن تشكيل دهندة تسبيحي شكل «نوكلئوزوم»، با تعريف «دانه هاي

[اسم(هسته) + اسم(تن)] است. در ساخت اين  و ساخت واژة آنمقولة دستوري اين واژه اسم «هسته تَن» را تصويب كرده است. 
 اسم از فرايند واژه سازي تركيب استفاده شده است. 

nucleosome از دو جزء nucleous و پسوند هسته به معني –some طور كه در ‌ تشكيل شده است. همانتن(جسم) به معني
 در زبان علمي فارسي براي ناميدن برخي اجزا و اندامك هاي تن در زبان انگليسي و some–مبحث كروموزوم بيان شد پسوند 

  نيز دقيقاً گرده برداري از نوكلئوزوم است. «هسته تَن» ياخته اي تثبيت شده است. معادل فارسي 
 

U رشتمان)mitosis/(كاستمان )،  ميتوزmeiosis /ميوز( 

 گذاري انواع تقسيم ياخته اي:‌نام
گذاري انواع تقسيم  ياخته اي در نظر گرفته شده اين است كه آيا تعداد فام تن هايي كه از ياختة مادر به ‌ويژگي مهمي كه در نام

ياخته هاي دختر منتقل مي شود ثابت است يا كاهش يافته است؟ آنچه به عنوان تقسيم ميوز (كاستماني) شناخته شده نشان مي دهد 
كه تعداد فام تن هاي منتقل شده به ياختة دختر در مقايسه با ياختة مادر به نصف كاهش  يافته است. شيوة تقسيم ياخته ها به شرح 

 زير است:
1. mitosis 

 رشته كه در يوناني به معني mitos براي نخستين بار توسط والتر فلمينگ ابداع شد. اين واژه از دو جزء 1887اين واژه در سال 
گذاري ‌، كه در لاتين پسوند اسم مصدرساز است و فرايند را نشان مي دهد، تشكيل شده است. علت اين نامosis–است و پسوند 
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تايي هاي فام تني 4آشكار شدن رشتة فامينه (كروماتين) در مراحل اولية تقسيم يا تشكيل رشته هاي دوكي شكل در هنگام جدا شدن 
  و پسوند اسم مصدرسازرشته كردن به معني رشِتن نيز از دو جزء ستاك حال رشِت از مصدر »رشتمان«است. معادل فارسي 

  كه براي نشان دادن حالت و فرايند به كار مي رود، تشكيل شده است. »مان–« 
2. meiosis 

 تشكيل osis– و پسوند كاستن يوناني به معني meioun از دو جزء meiosis كشف شد. 1905تقسيم ميوز (كاستماني) در سال 
  تشكيل شده است. »مان–« نيز از دو جزء ستاك گذشتة كاست از مصدر كاستن و پسوند »كاستمان«شده است. معادل فارسي 

 
 

U تك لاد)haploid/(دولاد)،  هاپلوييد diploid /(چندلاد)، ديپلوييد polyploidy /پلي پلوييد( 

) مصوبات  فرهنگستان، در برابر واژة 1384گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر دوم (سال 
مقولة دستوري «تك لاد» را تصويب كرده است. معادل فام تن»،  دست يك فقط داراي ياختة يا  با تعريف «موجود،بيگانة «هاپلوييد»

 [صفت(تك) + اسم(لاد)] است. در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي تركيب استفاده شده است.  و ساخت واژة آناين واژه اسم 
ploidy ويژگي دسته اي بودن يا مجموعه بودن فام تن هاي هم ساخت در يك ياخته يا موجود زنده است. انسان لادمندي يا 

 است، يعني در ياخته هاي بدن او دو دست فام تن هم ساخت موجود است. تعداد كل فام تن هاي هر ياختة بدن diploidموجودي 
 گرفته شده و در اينجا مجازاً به معني تا يا لايهيا چين  لاتيني به معني ploid از ploidy است. از نظر ريشه شناسي 46انسان 
 و آنهايي كه haploid است. با توجه به تعريف فوق، ياخته  يا موجود زنده اي كه داراي يك دست فام تن است مجموعه يا دست

 به diplos از diploid و تنها و تك يوناني به معني haplos از haploid نام دارند. diploidداراي دو دست فام تن هستند 
 و haploid است. به عبارت ديگر، چند به معني polyploid در poly گرفته شده است. به همين قياس دوتاييمعني 

diploid و polyploid و به تعبيري چنددست/چندمجموعه و دودست/دومجموعه و تك دست/تك مجموعه به ترتيب به معني 
 در معناي لاد است. در انتخاب ploid و گرده برداري از لايه در حقيقت هم معني لاد هستند. »چندلاد« و »دولاد« و »تك لاد«

 ، نوعي همانندسازي آوايي -معنايي با واژة انگليسي در مد نظر بوده است.دست و مجموعه

 

U پيش چهر)prophase /(پس چهر)، پروفاز metaphase /(پسين چهر )، متافازanaphase /آنافاز ،(

 )اينترفاز/ interphase(ميان چهر )، تلوفاز/ telophase (واپسين چهر

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة 1384گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر دوم (سال 
معادل مي شوند»،  تبديل فامينك ها به طولي تقسيم با فام تن ها آن طي در كه ياخته اي تقسيم مرحلة «پروفاز»، با تعريف «نخستين

[صفت(پيش) + اسم(چهر)] است. در ساخت  و ساخت واژة آن. مقولة دستوري اين واژه اسم «پيش چهر» را تصويب كرده است
 اين اسم از فرايند واژه سازي تركيب استفاده شده است. 

phase است. اين در حالي است كه از نظر ريشه شناسي به اهلة ماه (تظاهرات مختلف ماه از مرحله در انگليسي امروز به معني 
 بوده و چون اين تغييرات ظاهري ماه در روند زماني خاصي جلوه و نما و ظاهرهلال به بدر) برمي گردد و در اصل به معني 
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 phase در واقع نوعي گرده برداري از ريشة اصلي »چهر« پيدا كرده است. معادل فارسي مرحلهصورت مي گرفته، اين واژه معني 
 گرفته شده است. از آنجا كه تغييرات صورت گرفته در هر مرحله از تقسيم ياخته نما و ظاهر يوناني به معني phasisاست كه از 

 است، نمود و ظاهر و نما و چهره كه به معني »چهر«به ظهور نماهاي متفاوتي در زير ريزبين (ميكروسكوپ) منجر مي شود، معادل 
 گرفته شده است. از پنج مرحلة مختلف تقسيم رشتماني (ميتوز) يكي مرحلة استراحت ياخته در بين دو مرحلهمجازاً، به معني 

 انتخاب و تصويب شده interphase (به قياس با ميان پرده در نمايش) براي »ميان چهر«مرحلة تقسيم است. از اين رو معادل 
 است.
pro- در prometaphase و پيش به معني metaphase مرحلة پيشين و مقدماتي  است و در مجموع معني »پس چهر« به معني

 4 (متافاز) قرار دارد. در »پس چهر« (پروفاز) و »پيش چهر« را مي دهد. به عبارتي دقيق تر اين مرحله بين پيشاپس چهريا چهر ‌پس
 (به معني آخرين) استفاده شده تا »واپسين-« (به معني پس تر) و »پسين-«، »پس-«، »پيش-«مرحلة بعدي به ترتيب از پسوندهاي 

 و -proتقدم و تأخر مراحل نشان داده شود. اين در حالي است كه در معادل هاي انگليسي يا به تقدم و تأخر اشاره شده، مانند 
،telo- يا به ماهيت تغيير و شرح رخداد مانند meta- و ana-. 

pro- و در نتيجه، پيش به معني prophase است. مرحلة آغازين به معني telo-و در نتيجه  آخر به معني telophase به معني 
  ياخته هاي دختر از يكديگر است. »جداشوَي كامل« است. اين مرحله در واقع مرحلة پاياني

 دگر داراي معاني بسيار متعددي است، اما در اينجا مشخص ترين معنايي كه مي توان به آن اطلاق كرد معني -metaپيشوند يوناني 
  و آرايش دگرگونة فام تن ها و چيدمان منظم آنها در استواي ياخته اشاره دارد. »دگرچيني«است كه در واقع به 

 فام تن ها كه همان حركت فام تن ها به سوي دو قطب »فراكوچي« به anaphase است و بالا  به معني -anaپيشوند يوناني 
 ياخته است، اشاره دارد. 
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U دگرنشيني)/metastasis متاستاز( 

) مصوبات  فرهنگستان، در برابر واژة 1392 فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر دهم (سال  علوم پاية پزشكيگروه واژه گزيني
 آنها ميان مستقيمي پيوند درحالي كه ديگر نقطه  اي به بدن از نقطه اي از سرطان، عموماً بيماري، بيگانة «متاستاز»، با تعريف «انتقال

[پيشوند(دگر-) + ستاك  و ساخت واژة آنمقولة دستوري اين واژه اسم «دگرنشيني» را تصويب كرده است. معادل ندارد»،  وجود
 حال(نشين) +  پسوند(-ي)] است. در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي تركيب و اشتقاق استفاده شده است. 

metastasis از دو جزء meta و دگر به معني –histanaiگرفته شده كه در مجموع به معني تثبيت كردن و  ايستاندن به معني 
برخاستن از يك نيز گرده برداري نسبي از واژة لاتين به معني «دگرنشيني»  است. تثبيت شدن و قرار گرفتن در بافت يا اندام ديگر

  است.بافت/اندام و نشستن در بافت/اندام ديگر

 

U كامه)gamete/(زامه  ،) گامتsperm /(زامه زايي ،)اسپرم spermatogenesis /اسپرماتوجنسيس(، 

 زام ياختك ،)اسپرماتوسيت/ spermatocyte (زام ياخته ،)اسپرماتوگونيوم/ spermatogonium(زامه زا 

)spermatid /(مامه ،)اسپرماتيد ovum, ovule /(مام ياخته ،)اُووم، اُوول oocyte /مامه زا ،)ائوسيت 

)oogonium/ائوگونيوم( 

) مصوبات  فرهنگستان، در برابر واژة 1385گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر سوم (سال 
«كامه» را تصويب كرده است. معادل مي كند»،  شركت تخم تشكيل و لقاح فرايند در كه جنسي  با تعريف «ياختة،بيگانة «گامت»

[اسم(كام) + پسوند(-ه)] است. در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي اشتقاق  و ساخت واژة آنمقولة دستوري اين واژه اسم 
 استفاده شده است. 

-gamy) تاكنون) 1369 و در فرهنگستان سوم (از »زامي«-) معادل 1349-1357 جزء تركيب سازي است كه در فرهنگستان دوم 
 و ازدواج كردن از ريشة يوناني به معني gamy– نيز همانند جزء تركيبي gamete براي آن انتخاب شده است. »كامي«-معادل 
 . ياخته اي است كه با لقاح با مكمل خود ياختة تخم را مي سازد ياياختة جنسي نر يا ماده گرفته شده  و به معني لقاحمجازاً  

gamete به وسيلة ادوارد استراس برگر آلماني براي اولين بار براي اطلاق به ياختة جنسي 1878 در زبان هاي اروپايي، در سال 
 كه هر دوي آنها در يوناني از ريشة شوهر به معني gametes و زن به معني gameteابداع شد. اين واژه از واژة يوناني 

gamein هستند گرفته شده است. در فارسي كوشش هاي زيادي براي معادل گزيني اين همسر گزيدن و ازدواج كردن به معني 
- 1349واژه در زبان علم صورت گرفته است كه از جمله مي توان به معادل پيشنهادي فرهنگستان دوم (فرهنگستان زبان ايران 

 است. به عبارتي، با واژة داماد كه شكل ازدواج كردن در ايراني باستان به معني zám اشاره كرد. زامه از ريشة »زامه«) يعني 1357
 و male gamete بوده است، هم ريشه است. فرهنگستان دوم براي zāmātar و پيش از آن dāmātarايراني باستان آن 

female gamete را معادل »كامه« را پيشنهاد كرده است. فرهنگستان سوم (فرهنگستان كنوني) »زامة ماده« و »زامة نر« به ترتيب 
gamete مجازاً به  گرفته شده، كهويژه ميل جنسي داشتن ‌ميل و خواهش، به در پهلوي به معني كامستن پيشنهاد كرد كه از مصدر

  است.  لقاح ورابطة جنسيمعني 
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 بر خلاف فرهنگستان دوم كه واژه هاي مركبي ساخته اند، در فرهنگستان سوم به female gamete و male gameteبراي 
 و زاماد كرُدي براي zāmātar در نظر گرفته شده است. زامه به دليل شباهت با ريشة باستاني »مامه« و»زامه«ترتيب معادل هاي 

 نشان دادن نر ساخته شده و مامه به صورت استعاري از مام و مادر براي نشان دادن ماده است. 

 است به ياختة زايشي ماده اطلاق مي شود كه پس از لقاح به تخم ovum/ovule كه معادل »تخمك، تخمك جانوري«يا  »1مامه«

 با واژة مام و مادر هم ريشه است. و در حقيقت به معني »مامه«تبديل مي شود و موجودي مشابه همان گونه را به وجود مي آورد. 

 در برابر »مام ياخته« است. از مام يا مادر در اين واژه به صورت استعاري براي اشاره به جنس ماده استفاده شده است. كامة ماده
oocyte به معني ياخته اي است در تخمدان پستانداران كه پس از تقسيم كاستماني، مامه توليد مي كند. واژة oocyte كه در سال 

  تشكيل شده است. ياخته به معني cyte– و تخمك/مامه در اينجا به معني -oo-/ oonميلادي ابداع شد از دو جزء  1895

، بنا به تعريف عبارت است از مجموعة كيسة روياني و بافت هاي ovuleدر برابر  »2مامه« (تخمك يا تخمك گياهي) يا »گيامامه«
 است. تخمك يا تخم كوچك لاتين به معني ovulum از نظر ريشه شناختي واژة فرانسوي است كه آن نيز از ovuleاطراف آن. 

  است. ule–  و پسوند ovum در واقع تركيبي از ovule پسوندي است كه اسم مصغر مي سازد و ule–پسوند 

oogonium از دو جزء oo- و مامه  و تخمك به معنيgonium از gonos تشكيل شده است. در اصل دانه يوناني به معني 
  (oocyte)اين اندام از طرفي به خاطر شكل كروي آن و از طرفي به خاطر قابليت رشد و تبديل شدن به ياختة بالغ يا مام ياخته 

 در حقيقت مختصرشدة مام ياخته زا است چرا كه بر اثر رشد و بلوغ آن مام ياخته »مامه زا«به دانه تشبيه شده است. معادل فارسي 
 تشكيل مي شود.

sperm از ريشة لاتين sperma مرتبط است. چند واژة انگليسي ديگري كه از همين ريشه گرفته پراكندن و پاشيدن با معني 
 در برابر »زامه«معادل فارسي   (گستردن و پخش كردن). spread و   (افشاندن)spray (هاگ)، sporeشده اند عبارت اند از: 

sperm به معني male gamete است كه در بخش gamete و–gamy.شرح داده شد  

spermatogenesis از دو جزء spermato و genesis و جزء (زامه) ياختة جنسي نر تشكيل شده است. جزء اول به معني 
 به كار مي رود و منطبق بر معادل مصوب فرايند توليد زامه است كه در مجموع اين واژه به معني توليد كردن و زادندوم به معني 

  است.»زامه زايي«

spermatogonium از دو جزء spermato و زامه به معني gonium از ريشة يوناني gonos تشكيل شده دانه به معني 
  در واقع همان زام ياخته زا است.»زامه زا« توضيح داده شد. معادل فارسي oogoniumاست كه پيش تر در قسمت 

spermatocyte از دو جزء spermato و زامه به معني –cyte تشكيل شده است. ياخته به معني  

 است. زام ياخته كه ياخته اي دولاد (spermatogonium) در واقع شكل بالغ و تكامل يافتة زامه زا (spermatocyte) »زام ياخته«

)n2 ياختة تك لاد (4 فام تني) است، بر اثر تقسيم كاستماني به n زام ياختك« فام تني) به نام« (spermatid)   .تبديل مي شود »–

 كه در واژة زام ياختك به كار رفته از »ك–« در فارسي هم بر نسبت و شباهت دلالت دارد و هم بر تصغير. در اينجا نيز پسوند »ك
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 فام تن) را نشان مي دهد و از طرف ديگر انتساب آن را به n فام تن به n2طرفي كم شدن تعداد فام تن ها در مقايسه با زام ياخته (از 
 زام ياخته. 

spermatid از دو جزء spermato و پسوند زامه به معني –id كه برگرفته از لاتين و سازندة صفت نسبي است تشكيل شده 
  منسوب شده چرا كه حاصل نهايي تقسيم آن است.sperma(to/ta) به spermatidاست. 

Uبربيضه، برخاگ)epididymis/پيديديما ( 

) مصوبات  فرهنگستان، در برابر واژة 1394گروه واژه گزيني علوم سلامت فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر دوازدهم (سال 
 زامه رساندن بلوغ به و انتقال نگهداري، محل كه بيضه قدامي مرز امتداد در رشته مانند  «ساختاري‌بيگانة «اپيديديم»، با تعريف

 «بربيضه» را تصويب كرده است و «برخاگ» مترادف مصوب آن است. ‌معادلاست»، 
epididymis از دو جزء epi-  ر و بررويِ و رويِ به معنيو ب didymos برخاگ»  تشكيل شده است. معادل  بيضه به معني»

 و خايه به معني (xāyag)است. خاگ برگرفته از خايگ پهلوي «بربيضه» كار بردن ‌نوعي به واژه و حسن تعبيري براي احتراز از به
  است.منسوب به خاگ است. چنانچه غذاي خاگينه از لحاظ لغوي به معني تخم مرغ

 

U َك تنتار)acrosome/اكَروزوم ( 

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة 1384 (سال سومواژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر  گروه
مقولة «تارك تَن» را تصويب كرده است. معادل مي پوشاند»،  را زامه سر كه كلاه مانندي بيگانة «اكَروزوم»، با تعريف «پوشش

[اسم(تارك) + اسم(تن)] است. در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي تركيب استفاده  و ساخت واژة آندستوري اين واژه اسم 
  واژة انگليسي هستند. هاي مترادفapical body و perforatoriumشده است. 

acrosome از دو جزء acro- است كه خود از ريشة بالاترين نقطة چيزي كه در لاتيني به معني ak تيزي هندواروپايي به معني 
 كه پيش تر به تفصيل شرح داده شد، ساخته شده است. اين واژه در جسم يا تن يه معني some- آمده است و پسوند بلنديو 

 يا apical bodyمجموع به معني جسمي است كه در بالاترين نقطه قرار دارد و بر تعريف علمي منطبق است. مترادف انگليسي 
 جسم نوكي نيز معني مشابهي دارد. 

 فرق سر يا و مياني سر قسمت بالا و همچنين نوك هر چيز يا قسمت بالا بر اساس فرهنگ سخن به معني »تارك«معادل فارسي 
 در قسمت نوك يا فرق اين سر واقع acrosomeآمده است. شكل زامة انسان به صورتي است كه از سر و دم تشكيل شده و 

 شده است.
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U نرماده)hermaphrodite/هرمافروديت ( 

) 1394زيست فناّوري، فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر دوازدهم (سال  و واژه گزيني زيست شناسي شاخة ژن شناسي گروه
 را ماده و نر تناسلي اندام دو هر طبيعي به طور كه مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة «هرمافروديت»، با تعريف «موجودي

و مقولة دستوري اين واژه اسم «نرماده» را تصويب كرده است. معادل آورد»،  پديد تخمك هم و زامه هم مي تواند و داراست
 [اسم(نر) + اسم(ماده)] است. در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي تركيب استفاده شده است. ساخت واژة آن

hermaphrodite از دو جزء Hermes و Aphrodite .گرفته شده كه هر دو از اساطير يوناني هستند Hermes مذكر است و 
 مؤنث و ايزدبانوي عشق و زيبايي. از نام اين دو شخصيت اسطوره اي به صورت استعاري براي اشاره Aphroditeايزد تجارت و 

 صورت صريح همين مفهوم است كه با تعريف علمي فوق نيز مطابقت «نرماده» به مذكر و مؤنث استفاده شده است. معادل فارسي 
 دارد.

 
 

U گُشناب دان)seminal vesicle/سمينال وزيكول ( 

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة 1385واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر سوم (سال  ‌‌گروه
«گشُناب دان» معادل است»،  گشُناب ذخيرة محل كه بي مهره گان از برخي و مهره داران در بيگانة «سمينال وزيكول»، با تعريف «اندامي

[اسم(گشُن) + اسم(آب) + پسوند(-دان)] است. در ساخت  و ساخت واژة آنمقولة دستوري اين واژه اسم را تصويب كرده است. 
 اين اسم از فرايند واژه سازي تركيب و اشتقاق استفاده شده است.

seminal vesicle از دو واژة seminal و vesicle .تشكيل شده است seminal صفتي است برگرفته از واژة لاتين semen 
 نيز به كار رفته است. واژة مايع مني يا seminal fluid است. اما در زبان انگليسي به معني تخمه و دانهكه در اصل به معني 

semen با معني دوم sperm در برابر آن به تصويب رسيده است. اين »گشُناب« مترادف است كه در فرهنگستان سوم معادل 
 تشكيل شده كه در مجموع به آب (ستاك حال فعل گشُنيدن) كه در لغت نامة دهخدا به معني لقاح آمده و گشُنمعادل از دو جزء 

 است. شايد انتخاب آن از طرف واژه گزينان گروه تخصصي زيست شناسي نوعي به واژه سازي و تخصيص علمي آب لقاحمعني 
 بوده است.
vesicle از نظر ريشه شناسي به vesicular لاتيني برمي گردد كه اسم تصغير از vesica است. اين واژه در مثانه و تاول به معني 

كيسة حاوي مايع پزشكي و زيست شناسي به بسياري از ساختارهاي كيسه مانند حاوي مايع اطلاق شده است. در اينجا نيز به معني 
  است.محل ذخيرة گشُناباز طريق معادل سازي مفهومي ساخته شده و به معني «گشُناب دان»  است. مني

 
U انبانك)follicle/فوليكول ( 

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة 1385گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر سوم (سال 
مقولة دستوري «انبانك» را تصويب كرده است. معادل اندام»،  يا بافت ميان در گرد و كوچك  با تعريف «حفرة،بيگانة «فوليكول»
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[اسم(انبان) + پسوند تصغير(-ك)] است. در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي اشتقاق استفاده  و ساخت واژة آناين واژه اسم 
 شده است.
follicle از folliculus نيز در فارسي به معني انبان آمده است. واژة كيسة كوچك يا توسعاً كيسة كوچك پول لاتيني به معني 

 گرده برداري از ساخت انگليسي است به اين صورت كه هر دو واژة فارسي و «انبانك»  است. معادل فارسي كيسة پول و كيسه
 انگليسي بر تعريف علمي آن منطبق هستند. به عنوان مثال مي توان به انبانك مو و تخمدان نيز اشاره كرد.

 
U زِهراه، زِهدان راه)vagina/واژن ( 

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة 1385گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر سوم (سال 
معادل مي كند»،  متصل خارج به را زهدان كه ماده پستانداران در مخاطي پوشش با ماهيچه اي  با تعريف «مجراي،بيگانة «واژن»

[اسم(زهِ) + اسم(راه)] است. در ساخت اين اسم از  و ساخت واژة آنمقولة دستوري اين واژه اسم «زِهراه» را تصويب كرده است. 
  مترادف مصوب اين واژه است.»زِهدان راه«فرايند واژه سازي تركيب استفاده شده است. 

 آمده است. اين واژه در پوشش و غلاف ميلادي از زبان لاتين به انگليسي راه يافته  و در لاتين به معني 17اين واژه از اواخر قرن 
  ميلادي در مفهوم امروزي پزشكي خود به كار رفته است.1902پزشكي كلاسيك (يونان و رم) سابقه ندارد و ظاهراً از سال 

  در معناي زاييدن در »زهِ« تشكيل شده است. مجرا به معني »راه« و زادن يا زهيدن به معني »زهِ« از دو جزء «زِهراه» معادل فارسي 
  به معني »زِهدان« است، در واژة فرزند و بچه  نيز، كه به معني »زهِ« باقي مانده است. معني دوم درد زايمان به معني درد زهعبارت 

  تلقي كرد.مجراي خروج جنين يا مجراي زايمان را مي توان به معني «زِهراه»  به چشم مي خورد. واژة بچه دان يا رحم
به صورت مفهومي «زِهراه»  كه قبلاً در فارسي براي اين واژه به كار رفته است، به روش گرده برداري از لاتين آن و »نيامه« يا »مهبل«

پذير است، فرهنگستان آن را ‌ساخته شده است. از آنجا كه اين واژه تركيبات بسيار دارد و زِهراه بيشتر از دو واژة قبلي اشتقاق
 انتخاب كرده است.

 
 

U صوت نگاري)sonography/سونوگرافي ( 

) مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة 1384گروه  واژه گزيني پزشكي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر اول (سال 
«صوت نگاري» را تصويب معادل فراصوتي»،  امواج از استفاده با بدن دروني ساختارهاي از تصوير «سونوگرافي»، با تعريف «تهية

[اسم(صوت) + ستاك حال(نگار) + پسوند(-ي)] است. در ساخت اين  و ساخت واژة آنمقولة دستوري اين واژه اسم كرده است. 
 اسم از فرايند واژه سازي تركيب و اشتقاق استفاده شده است. 

sonography ميلادي ابداع شد از دو جزء 1950 كه در دهة sono- و صوت به معني –graphy كردن رسم و نگاشتن به معني 
گذاري روش هاي تصويربرداري در پزشكي گرفته شده ‌ از الگويي كلي براي نام«صوت نگاري» تشكيل شده است. معادل فارسي 

 كه »پرتونگاري«است. به اين صورت كه در نام اين روش ها جزء اول معمولاً به سازوكار يا شيوة تصويربرداري اشاره دارد مانند 
  كه به سازوكار تصويربرداري از مقاطع و برش هاي بدن اشاره دارد.»برش نگاري«تصويربرداري با استفاده از پرتو است يا در 
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 U درون شامة رويان)amnion/(برون شامة رويان ،) آمنيون chorion /كوريون( 

مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة بيگانة ) 1384دوم (سال گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر 
و مقولة دستوري اين واژه اسم «درون شامه» را تصويب كرده است. معادل دارد»،  قرار آن در رويان كه  با تعريف «كيسه اي،«آمنيون»

«درون شامه»، «كيسة آب» و «مشيمة ) + اسم(رويان)] است. اين اسم يك تركيب اضافي است.  شامه[اسم(درون ساخت واژة آن
 دروني» مترادف هاي مصوب فرهنگستان در برابر اين واژه هستند.

amnion به كار رفته است. در يوناني و لاتين نيز براي همين مفهوم با اين مشيمة دروني رويان يا غشاء در زيست شناسي به معني 
 گرفته شده باشد، سطل به معني ameاند كه ممكن است از ‌معني به كار مي رفته است. ريشة اولية آن مبهم است، اما برخي گفته

 در فارسي در اصل »شامه«چرا كه معني اولية آن در زبان يوناني جام يا ظرفي بوده است كه خون قربانيان را در آن مي ريختند. واژة 
 است. واژه سازان از چند دهة قبل توافق كرده اند كه اين لفظ را براي پرده ها  و غشاهاي نرم و غشاء و پوشش و  پردهبه معني

مرطوب احاطه كنندة برخي از بافت هاي بدن به كار ببرند، مانند شامه هاي مغز (سخت شامه و نرم شامه)، شامه هاي قلب (پيراشامه، 
 درون شامه و برون شامه) و شامه هاي جنين (درون شامه و برون شامه). 

جنين توسط دو لايه محافظت مي شود كه يكي دروني تر است و مستقيماً آن را در برمي گيرد و ديگري كه لاية قبلي را مي پوشاند، 
  ناميده مي شوند. »برون شامه« و »درون شامه«و به ترتيب 
chorion است. در يوناني نيز با همين مفهوم به كار مي رفته است. ريشة هندواروپايي آن مشيمة بيروني رويان يا غشاء به معني 

  است. اندرونه (اندام هاي دروني بدن)واحشا ، به معني -ghereيعني 
 براي ممانعت از خلط آنها با درون شامه و برون شامة قلب اضافه »برون شامة رويان« و »درون شامة رويان«واژة رويان در تركيبات 

 شده است.
 

Uدرون دانه) endosperm/ ندوسپرما ( 

مصوبات فرهنگستان، در برابر واژة ) 1389هفتم (در سال گروه واژه گزيني زيست شناسي فرهنگستان زبان  و ادب فارسي در دفتر 
 تشكيل قطبي هستة دو با گيازامه ها از يكي همجوشي از كه نهان دانگان اغلب دانة در ذخيره اي  با تعريف «بافتاندوسپرم»،بيگانة «

[اسم(درون) + اسم(دانه)] است.  «درون دانه» را تصويب كرده است. مقولة دستوري اين واژه اسم و ساخت واژة آنمعادل  مي شود»،
 در ساخت اين اسم از فرايند واژه سازي تركيب استفاده شده است. 

endosperm از دو جزء endo- و درون به معني sperm درون دانه»  تشكيل شده است. معادل فارسي دانه به معني» 
 گرده برداري از معادل انگليسي آن است و با تعريف علمي آن نيز مطابقت دارد.
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